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Extended Abstract

Introduction:Politics draws from various sources, with the philosophy of history being 
one of the most significant. This study seeks to address how the philosophy of ancient 
Iranian history shapes political thought within the Iranshahri tradition. Specifically, it 
examines how the historical philosophy of ancient Iran informs and influences Iran-
shahri political thought.
Methods: In order to answer the main question, the present research aims to examine 
the texts in which the theoretical foundations of ancient Iran are reflected. These texts 
either originate from primary sources of ancient Iran or are secondary analyses derived 
from them. The focus is on understanding and evaluating interpretations of these texts. 
Thus, a text-based interpretive method is employed, falling within the hermeneutic tra-
dition of analysis.
Results and discussion: The philosophy of history within Iranshahri thought can be 
divided into four key components: the origin of existence, the driving force of history, 
the trajectory of history, and its ultimate conclusion. The findings indicate that histor-
ical conflict begins with the struggle between Hormuzd (Ahura Mazda) and Ahriman 
(Angra Mainyu), which manifests at various levels throughout history, including earthly 
politics. Time, as conceived by Zervan, serves as a mechanism to protect the kingdom of 
the world from Ahriman. This temporal progression drives Iranshahri history, with the 
forces of Hormuzd gaining strength and eventually overcoming Ahriman’s rule At the 
end of history, the arrival of Saoshyant (Sushyans) heralds the final victory of the Ahura-
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ians (forces of good), and the material world dissolves into an eternal abyss. In this 
framework, politics on earth (Giti) is shaped by the primordial conflict and governed 
by time, which itself is influenced by Zarvan’s original decree. Every action within this 
cosmological order has a predetermined deadline that cannot be breached. Time, in this 
context, acquires a distinctly political character, becoming an active force that shapes 
the stages of history.
Conclusion: In Iranshahri thought, the philosophy of history serves as the foundational 
principle governing all other intellectual frameworks, including political and social life. 
The inherent historical determinism of this worldview dictates that political and social 
existence is shaped by the flow of time and historical necessity. “Time” becomes the 
dominant force driving events throughout history, and human beings are merely actors 
in an eternal play. Time, imbued with a political nature, plays the central role in the 
ongoing battle between the forces of Ahura and Ahriman. This duality—between the 
forces of good (Ahura) and evil (demon)—defines all aspects of life, leaving no room 
for ambiguity and turning human existence into a perpetual struggle. The constant battle 
between good and evil becomes the primary driving force of history. The political di-
mension of Iranshahri thought is similarly bound by this dualistic framework, creating 
an irreconcilable reality for those within the Iranshahri world. As a result, in Iranshahri 
thought, human beings exist in a “political situation” where they are always aligned with 
one side of the duality and perpetually confronting the “other.” The philosophy of histo-
ry also determines key turning points and moments of change in the world. Politics, in 
this view, is not the product of the rulers’ or actors’ free will but rather the manifestation 
of time’s will, which unfolds according to its own historical logic.
Keywords: Iranshahri, philosophy of history, politics, time, Zervan

 

Vol 16, No 3, 2024, PP 123-145

http://piaj.sbu.ac.ir
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1735-739X
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2645-4386
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


دورهٔ شــانزدهم، شمارهٔ سوم، پاییز ۱۴۰۳، ۱۲۳-۱۴۵

DOI: 10.48308/piaj.2024.236783.1581 تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۶/۱۲   تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۷/۲۷

نسبت فلسفه تاریخ و سیاست در اندیشه ایرانشهری

اسحاق سلطانی۱ و محمد مسرور۲

چکیدهٔ مبسوط
مقدمــه و اهــداف: سیاســت از منابــع مختلفــی تغذیــه می کنــد کــه در ایــن میــان فلســفه تاریــخ همــواره یکــی از مهمتریــن 
ــران باســتان  ــخ ای ــردازد کــه فلســفه تاری ــن ســؤال بپ ــه ای ــه اســت. پژوهــش حاضــر قصــد دارد ب ــه شــمار می رفت ــع ب ــن مناب ای
ــن می بخشــد. در واقــع فهــم چیســتی و چگونگــی تأثیــرات فلســفه تاریــخ ایــران  چگونــه بــه سیاســت در اندیشــه ایرانشــهری تعیی

باســتان بــر اندیشــه سیاســی ایرانشــهری مســئله اصلــی پژوهــش حاضــر اســت.
روش هــا: پژوهــش حاضــر بــرای پاســخ بــه پرســش اصلــی خــود نیامنــد بررســی متونــی اســت کــه بنیان هــای نظــری ایــران 
باســتان در آن انعــکاس یافتــه اســت. چنیــن متونــی یــا از ســنخ متــون اولیــه ایــران باســتان یــا از ســنخ تحلیل هــای ثانویــه صــورت 
پذیرفتــه از آنهــا هســتند. در ایــن مقتضــا، مســئله اصلــی فهــم یــا ارزیابــی فهم هــای صــورت پذیرفتــه از چنیــن متونــی اســت. 

بــه همیــن دلیــل از روش تفســیری متن محــور کــه در گســتره روش هــای هرمنوتیکــی جــای دارد اســتفاده می شــود.
ــخ و  ــیر تاری ــخ، س ــه تاری ــور محرک ــتی، موت ــرآغاز هس ــش س ــار بخ ــه چه ــوان ب ــهری را می ت ــخ ایرانش ــفه تاری ــا: فلس یافته ه
پایــان تاریــخ تقســیم کــرد و مــورد تحلیــل قــرار داد. یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان می دهنــد نــزاع در ازل از جــدال هورمــزد 
ــز در همیــن چارچــوب شــکل  ــی نی ــد و در سیاســت زمین ــخ تجلــی می یاب و اهریمــن آغــاز گشــته، در ســطوح مختلــف تاری
می گیــرد. زمــان بــه عنــوان مکــر زروان بــرای بازســتاندن پادشــاهی جهــان از اهریمــن عامــل محرکــه تاریــخ ایرانشــهری تلقــی 
می گــردد کــه ســیر تاریــخ و گــذر زمــان بــر قــدرت هورمــزد و نیروهایــش افــزوده و ســلطنت اهریمــن را مضمحــل می کنــد. 
در پایــان تاریــخ بــا ظهــور سوشــیانس جــدال آغازیــن بــا پیــروزی اهورائیــان بــه پایــان می رســد و دنیــای مــادی نیــز در زروان 
بی کرانــه محــو می گــردد. سیاســت در گیتــی بــر مبنــای جــدال نخســتین بنــا گشــته و بــه وســیله زمــان کــه تحــت تاثیــر پیمــان 
اولیــه زروان اســت، کنتــرل می شــود. هــر کنشــی موعــدی دارد کــه تخطــی از آن ممکــن نیســت. از ایــن رو زمــان خصلتــی 
ــران.  ــران، ای ــتی، ته ــهید بهش ــگاه ش ــی، دانش ــوم سیاس ــاد و عل ــکده اقتص ــل، دانش ــط بین المل ــی و رواب ــوم سیاس ــروه عل ــتادیار گ 1. اس
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اسـتناددهی: سـلطانی، اسـحاق و مسـرور، محمد. ۱۴۰۳. نسـبت فلسفه تاریخ و سیاسـت در اندیشه ایرانشـهری، رهیافت های 
سیاسـی و بین المللی، پاییز، سـال ۱۶، شـماره ۳، ۱۲۳-۱۴۵.

ــش  ن بخ ــگری تعیی ــه کنش ــل ب ــود تبدی ــه و خ ــر رفت ــا فرات ــل رخداده ــرف منفع ــتر و ظ ــان از بس ــد. زم ــی می یاب کاملًا سیاس
ــازد. ــخ را می س ــل تاری ــه مراح ــود ک می ش

ــی  ــامان تمام ــت و س ــگانی اس ــول اندیش ــایر اص ــر س ــم ب ــای حاک ــخ مبن ــفه تاری ــهری فلس ــه ایرانش ــری: در اندیش نتیجه گی
حوزه هــای حیــات سیاســی و اجتماعــی متأثــر از آن اســت. اساســاً بــا جبرگرایــی تاریخــی کــه در سرشــت ایــن اندیشــه وجــود 
ــن می یابــد. در ایــن ســاحت »زمــان« عاملــی اجبارگــر و حامــل اصلــی  دارد، حیــات سیاســی و اجتماعــی بــا تکیــه بــر آن تعیی
ــی  ــنامه ای ازل ــوب نمایش ــی آن در چارچ ــه از نقش آفرین ــت ک ــا بازیگری س ــان تنه ــت و انس ــخ اس ــول تاری ــا در ط رخداده
اســتفاده شــده اســت. ایــن زمــان اســت کــه خصلتــی سیاســی داشــته و نقــش اصلــی را در پیشــبرد نبــرد اهورائیــان و اهریمنــان 
دارد. دوگانــه اهورایــی/ اهریمنــی بــودن اســت کــه بــر همــه چیــز ســایه افکنــده، هیــچ تســاهلی را در میــان باقــی نگذاشــته و 
حیــات انســانی را تنهــا مســیری بــرای پیکارگــری قــرار داده اســت. نبــرد دائمــی خیــر و شــر چنیــن اســت کــه تبدیــل بــه عامــل 
ــی  ــار وضعیت ــده و ناچ ــار آم ــن دوگان گرفت ــوب ای ــز در چارچ ــهری نی ــی ایرانش ــر سیاس ــود. ام ــخ می ش ــرک تاری ــی مح اصل
ــن اســاس در اندیشــه ایرانشــهری انســان در »وضعیــت سیاســی«  ــر ای ــرای جهــان ایرانشــهری خلــق کــرده و ب ســازش ناپذیر ب
ــا غیریتــی  زیســت می کنــد، وضعیتــی کــه همــواره انســان ها در یــک ســوی ایــن دوگان قــرار داشــته و همــواره در مواجهــه ب
قــرار دارنــد. فلســفه تاریــخ، نقــاط عطــف و هنگامه هــای اساســی تغییــر در جهــان را نیــز تعییــن می کنــد. در اینجــا سیاســت 

نــه حاصــل اراده کامــل شــهریاران و عــاملان، بلکــه حاصــل اراده زمــان اســت کــه محقــق می گــردد.
واژگان کلیدی: ایرانشهری، فلسفه تاریخ، سیاست، زمان، زروان.
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۱۲7

مقدمه. ۱
ــفه  ــر فلس ــخن دقیق ت ــه س ــت. ب ــده دور اس ــا آین ــته دور ت ــان از گذش ــد زم ــان از رون ــخ درک کلان انس ــفه تاری فلس
تاریــخ درک مــا از کنــش زمــان اســت. اگــر فلســفه زندگــی معنــای فــرد انســانی را  معیــن می کنــد، فلســفه تاریــخ 
مشــخص کننــده معنــای کلــی حاکــم بــر جامعــه اســت. اساســاً مــا تاریــخ را در بســتر فلســفه تاریــخ درک می کنیــم 
و هــر ســبک تاریخ نــگاری در عمــق خــود بیانگــر روح یــک فلســفه تاریــخ اســت. ردپــای روح بخشــی فلســفه تاریــخ 
ــه آغــاز شــد،  ــان و اســطوره های کهــن نیــز مشــاهده کــرد. اینکــه جهــان چگون ــه شــکلی دیگــر در ادی ــوان ب را می ت
ــن  ــن و معنادهنده تری ــن مســائل از هویت بخش تری ــد شــد. ای ــد و ســرانجامش چــه خواه چــه ســیری را طــی می کن
ــد و  ــن درآمیخته ان ــان که ــا ادی ــطوره ها ب ــان اس ــاط جه ــیاری از نق ــد. در بس ــمار می رون ــانی به ش ــع انس ــائل جوام مس

مرزهــای میــان آنهــا بســیار کمرنــگ شــده اســت.
بــا ایــن حــال، هــر دو اینهــا یعنــی دیــن و اســطوره بــه عنــوان امــور تاریخــی همچنــان از منابــع هویت ســاز جوامــع 
ــوب  ــی را در چارچ ــور تاریخ ــد ام ــا تلاش می کنن ــی جریان ه ــی، برخ ــه در برهه های ــژه آنک ــد. به وی ــمار می رون به ش
زمــان حــال بازتعریــف نماینــد. اندیشــه ایرانشــهری در ایــرانِ امــروز دقیقــا در چنیــن وضعیتــی قــرار دارد. مطالعــه ایــن 
اندیشــه از یــک ســو می توانــد بــه مثابــه شناســایی الگوهــای کهــن حاکــم بــر اذهــان جامعــه ایرانــی مــورد توجــه قــرار 
گاهــی تاریخــی از چنیــن اندیشــه ای در جامعــه ایرانــی بیفزایــد. تاریــخ  گیــرد و از ســوی دیگــر، می توانــد بــر دقــت آ
پیــش از اسلام نیــز مطمئنــاً بخشــی از هویــت تاریخــی ایرانیــان به شــمار مــی رود کــه بایســتی بــا ژرف اندیشــی مــورد 

مطالعــه و مداقــه قــرار گیــرد.
در ایــن راســتا، ایــن مقالــه بــه دنبــال روشــن ســاختن نســبت فلســفه تاریــخ و سیاســت در اندیشــه ایرانشــهری اســت. 
ســؤال مقالــه عبــارت اســت از اینکــه »چگونــه فلســفه تاریــخ بــه سیاســت در اندیشــه ایرانشــهری تعیــن می بخشــد؟«. 
بــه عبــارت دقیق تــر ایــن مقالــه بــر آنســت کــه نشــان دهــد چگونــه انگاره هــای اساســی اندیشــه سیاســی ایرانشــهری 
بــر اســاس الگوهــای فلســفه تاریــخ ســاخت یافتــه و در درون چارچوب هــای آن قــرار می گیرنــد. در پژوهــش حاضــر 
از روش تفســیری متن محــور اســتفاده شــده و ســامان آن بدیــن شــکل اســت کــه در بخــش »چارچــوب مفهومــی« 
بــه تحلیــل و توضیــح مفاهیــم اصلــی بــه کار رفتــه در مقالــه پرداختــه می شــود. ســپس فلســفه تاریــخ ایرانشــهری مــورد 
ــه  ــخ ب ــفه تاری ــی فلس ــه »تعین بخش ــش ک ــی پژوه ــش اصل ــه بخ ــذر ب ــن رهگ ــده و از ای ــع ش ــل واق ــازی و تحلی واس
ــه وســیله  ــه می شــود. در ایــن بخــش چگونگــی شــکل گیری اندیشــه سیاســی ایرانشــهری ب سیاســت« اســت پرداخت

ــح داده می شــود. ــخ توضی فلســفه تاری

پیشینه پژوهش. ۲
ــه فلســفه  ــن ب ــا پرداخت ــه، ام ــر کارهــای متنوعــی پیرامــون اندیشــه سیاســی ایرانشــهری انجــام گرفت در ســال های اخی
تاریــخ اندیشــه های ایــران باســتان بــه صــورت مجــزا و ســپس بررســی نحــوه بازتــاب یافتــن چنیــن دیدگاهــی بــه تاریــخ 
بــر فلســفه سیاســی ایــن دوره از امــوری اســت کــه کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت. از محــدود آثــار مرتبــط بــا ایــن 
حــوزه می تــوان بــه مقالــه »رویکــرد بــه تاریــخ از منظــر فلســفة تاریــخ دیانــت زردشــتی« بــه قلــم اســماعیل ســنگاری 
و علیرضــا کرباســی اشــاره کــرد. هرچنــد در ایــن مقالــه محــور اندیشــه ایرانشــهری نیســت و تنهــا دیانــت زرتشــتی مورد 
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توجــه قــرار گرفتــه، امــا بــه هــر حــال ایــن دیــن همــواره محــور اصلــی اندیشــه ایرانشــهری به شــمار مــی رود. مؤتمنــی 
نیــز در رســاله دکتــری خــود بــا عنــوان »فلســفه ایرانــیِ دیــن و تاریــخ اندیشــه سیاســی« کــه در دانشــگاه کالیفورنیــا از 
آن دفــاع کــرده، در فصلــی مجــزا بــه نســبت فلســفه تاریــخ و آییــن زرتشــت پرداختــه اســت. البتــه هــدف اصلــی وی 
نیــز تمرکــز بــر تأثیــرات آییــن زرتشــت بــر فلســفه پساروشــنگری اروپــا اســت )Motameni, 2014: 104(. در واقــع 
وی می خواهــد تغییراتــی کــه احیانــاً بــه واســطه آییــن زرتشــت در بــاب ایــده تاریــخ در فلســفه اروپــا ظاهــر می شــود 

را بررســی کنــد.
همانگونــه کــه هویــدا اســت اساســا بحــث از فلســفه تاریــخ ایــران باســتان از مباحثــی اســت کــه کمتــر مــورد توجــه 
ــه  ــز ب ــران باســتان نی ــر فلســفه سیاســی ای ــن مباحــث ب ــرات و انعکاســات ای ــی تأثی ــوده و در نتیجــه مطالعــه و ارزیاب ب
طریــق اولــی مــورد توجــه نبــوده اســت. لــذا ایــن پژوهــش قصــد دارد تــا آغــازی بــر یکــی از مبنایــی تریــن مباحــث 

فلســفه سیاســی ایــران باســتان باشــد.

روش پژوهش. ۳
ــم  ــن مه ــرای ای ــت. ب ــتان اس ــران باس ــی ای ــه سیاس ــخ و اندیش ــفه تاری ــبت فلس ــم نس ــال فه ــه دنب ــر ب ــش حاض پژوه
می بایســت در وهلــه نخســت بــه درک درســتی از متــون اصلــی آن دوره دســت یافــت و ســپس تحلیل هایــی کــه از ایــن 
ــز مــورد ارزیابــی قــرار داد. در ایــن راســتا از روش تفســیری »متن محــور« اســتفاده  ــه اســت را نی دوره صــورت پذیرفت
شــده کــه در گســتره روش هــای هرمنوتیکــی قــرار گرفتــه و قائــل بــه اصالــت متــن اســت. از ایــن منظــر متــون برجســته 
اندیشــگانی در واقــع محــل پاســخگویی بــه پرســش هــای ابــدی و فرازمانــی بشــر در حــوزه هــای بنیادینــی همچــون 
اخلاق و سیاســت و فلســفه هســتند )اســکینر، ۱۳9۳: ۱۱۰(. بــر ایــن اســاس در پژوهــش حاضــر تلاش می شــود همــواره 
توجــه بــه قصــد مؤلــف در درک معنــای منتســب بــه وی اولویــت داشــته )ســبحانی، ۱۳8۵: ۱۵-۱۳(، از هرگونــه قرآئــت 
ــن،  ــعیدی روش ــه )س ــه گرفت ــی فاصل ــل و تمثیل گرای ــی، ۱۳9۰: ۳۳۵-۳۳۶(، از تأوی ــده )واعظ ــز ش ــن پرهی آزاد از مت
کیــده شــده و از اجتهــاد در برابــر نــص برحــذر بــوده و همــواره اظهــر بــر ظاهــر ترجیــح  ۱۳8۳: ۲۶۶-۲۷۳(، بــر نــص تأ
کیــد  داشــته باشــد )ســاجدی، ۱۳8۳: ۳۵۱(. بــر ایــن اســاس بــرای رفــع ابهــام از متشــابهات همــواره بــر محکمــات تأ

ــاه و درخشــه، ۱۳9۳: ۵9(. ــا می یابنــد )نصرت پن ــر محکمــات معن ــا حمــل ب شــده و امــور متشــابه ب

چارچوب مفهومی. ۴
ــه لحــاظ مفهومــی از ســه مفهــوم بنیادیــن فلســفه تاریــخ، سیاســت و ایرانشــهری بهره منــد اســت.  پژوهــش پیشــرو ب
بدســت آوردن درکــی ظریــف و دقیــق از ایــن مفاهیــم و همچنیــن نســبت های برقــرار شــده بیــن آنهــا در چارچــوب 

ــد. ــدان می کن ــناختی را دو چن ــای مفهوم ش ــق در فض ــی دقی ــرورت بحث ــتار ض ــن نوش ــای ای ایده ه

۱.۴. ایرانشهری
ــی و  ــای هخامنش ــهر« در کتیبه ه ــری از واژه »ایرانش ــم، اث ــهری بنگری ــوم ایرانش ــه مفه ــی ب ــده ای تاریخ ــا دی ــر ب اگ
اوســتای کهــن بــه چشــم نمی آیــد. ایــن واژه نخســتین بــار در ســنگ نوشــتة کعبــه زرتشــت یــا پاســارگاد بــه وســیله 



فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاســی و بین المللی، دورهٔ شــانزدهم، شــمارهٔ سوم، پاییز ۱۴۰۳، ۱۲۳-۱۴۵

۱۲9

ــه مهــم در ایــن بیــن آنســت کــه چنیــن می نمایــد کــه  ــه اســت )رســتم وندی، ۱۳9۲: ۲۰(. نکت شــاپور اول بــکار رفت
در طــول عهــد ساســانی نیــز واژه »ایرانشــهر« واجــد معنــای یگانــه ای نبــوده و خــود تطوراتــی را تجربــه نمــوده اســت. 
»کردیــر«، موبــد بلندپایــه زرتشــتی در عصــر ساســانی بــا نگرشــی زرتشــتی مآبانه رنگــی جغرافیایــی بــدان می دهــد و 
حــدود ایرانشــهر را شــامل کشــورهای ایــران، عــراق، افغانســتان، پاکســتان و همچنیــن بخش هایــی از قفقــاز معرفــی 
می کنــد )دریایــی و رضاخانــی، ۱۳9۷: ۲۵(، امــا در واقــع ســرزمین  اصلــی دیــن زرتشــتی منطقــه شــرقی ایــران امــروز 

.(Baharucha, 1893: 2) و افغانســتان بــوده اســت
ــود. از  ــز می ش ــخ نی ــی و تاری ــر هویت ــامل عناص ــه و ش ــعه یافت ــخ توس ــول تاری ــا در ط ــن معن ــوح ای ــه وض ــه ب  البت
نظــرگاه زبان شــناختی اوســتا را می تــوان بــه دو بخــش کاملًا مجــزا تقســیم کــرد. یــک بخــش گاهــان کــه منســوب بــه 
زرتشــت بــوده و بــه اضافــه چنــد قطعــه محــدود کــه »اوســتای متقــدم« نامیــده می شــوند و بخــش دوم، قســمت های 
دیگــر اوســتا نظیــر »یســن ها، یشــت ها، ویســپرد، خــرده اوســتا، وندیــداد« و مــوارد دیگــری کــه در مجمــوع »اوســتای 
متاخــر« نــام گرفته انــد. میــان گاهــان و اوســتای متأخــر برخــی تفاوت هــای بنیادیــن اندیشــه ای وجــود دارد. گاهــان 
ــدان راه  ــز ب ــی نی ــن هندوایران ــی که ــه های ارتجاع ــر اندیش ــتای متأخ ــا در اوس ــت ام ــی اس ــک خدای ــر ت ــی ب مبتن
یافته انــد. بــه علاوه منابعــی ماننــد الملــل و النحــل شهرســتانی نیــز دیــن مجــوس را دارای فرقه هــای مختلفــی همچــون 
کیومرثیــه، زروانیــه و زرتشــتیه می دانســتند )پاکتچــی، ۱۳89: ۲۲ و ۳8( کــه آشــکارا آنچــه امــروزه بــه عنــوان اندیشــه 
ایرانشــهری معرفــی می کنیــم فــارغ از ایــن دقــت اســت. یعنــی علاوه بــر اینکــه واژه ایرانشــهر در هیــچ یــک از متــون 

ــد. ــه می نمای ــری عمل گرایان ــن اندیشــه ای کاملًا ام ــی شــکل گیری چنی ــه، حت ــه کار نرفت اوســتایی ب
ــه از  ــت ک ــی دانس ــوژی در جهان ــک ایدئول ــاختن ی ــه برس ــاز ب ــتی نی ــن واژه را بایس ــد ای ــه تول ــت، ریش در حقیق
آشــفتگی عقیدتــی بســیار رنــج می بــرد. در زمــان ساســانیان جریان هــای فکــری متعــددی در ایــران حضــور داشــته و 
ــن جریان هــا  ــن ای ــز بی ــی نی ــن گفتگوهای ــن بی ــد. در ای ــج اندیشــه های خــود تلاش می نمودن ــرای تروی ــان ب ــروان آن پی
شــکل گرفتــه و افــکار و اســتدلالات برخــی بــه دیگــری نفــوذ کــرده اســت. اندیشــه های ارســطویی، نــو افلاطونــی، 
مســیحی، گنوســی از مرزهــای غربــی ایرانشــهر بــه امپراطــوری راه یافتنــد و افــکار عرفانــی هنــدی و بودایــی از شــرق بر 
اندیشــه های ایرانیــان اثــر گذاشــتند. امــا در میــان اندیشــه هایی کــه اساســاً مربــوط بــه داخــل ســرزمین های ساســانی 
بــود، هــر چنــد از اثرگــذاری مانویــان و مزدکیــان نیــز نــام بــرده شــده، بــا ایــن حــال هیــچ گاه ایــن دو در مقــام مقایســه 

بــا دو آئیــن کهن تــر ایــن ســرزمین یعنــی مزدایــی و زروانــی جایــگاه درخــوری نیافتنــد.
ــیه  ــه حاش ــدی ب ــا ح ــش را ت ــب خوی ــج رقی ــه تدری ــد ب ــی می یاب ــتوانه حکومت ــی پش ــن مزدای ــه آئی ــی ک از آنجای
ــه ای در  ــه گون ــی را ب ــای زروان ــی، بســیاری از آموزه ه ــن مزدای ــان آن دوره در بازســازی آئی ــه نومزدائی ــد و البت می ران
ــه نظــر می رســد )پــولادی،  ــادی دشــوار ب ــا حــد زی ــار ایــن دوره ت خــود جــذب نمودنــد کــه تفکیــک ایــن دو در آث
ــی از ســایر  ــا طــرد جنبه های ــا جــذب و بعضــاً ب ــن نســبتاً منســجمی کــه توانســته بعضــاً ب ــا آیی ــا ب ــذا م ۱۳9۷: ۷۳(. ل
آیین هــا بــرای خــود محوریــت بیافرینــد روبــه رو هســتیم. جعــل واژه ایرانشــهر بــه منظــور برکشــیدن یــک ایدئولــوژی 
در دوران ساســانی بــرای امتــزاج هــر چــه بیشــتر پیونــد دیــن و دولــت در امپراطــوری ساســانیان اســت. برخــی معتقدنــد 
کــه اوســتای ساســانی در قــرن ششــم مــیلادی بــه رشــته تحریــر درآمــده و تنهــا چنــد نســخه از آن در مراکــز دولتــی 
وجــود داشــته و عامــه مــردم بــه متــن دسترســی نداشــته و تنهــا از طریــق حفــظ روایــات شــفاهی و نقــل ســینه بــه ســینه 
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۱۳۰

بیــن مــردم رواج داشــته اســت )کریســتین ســن، ۱۳8۵: ۳۷۱(. بــه نظــر می رســد حمایــت »قبــاد« از مزدکیــان و بلــوا 
و بددینــی آنــان یکــی از عناصــر مهــم در تلاش حکومــت بــرای تدویــن اندیشــه های دینــی و سیاســی شــده اســت. 

ــن مســئله می نویســند: ــاره ای ــی درب ــی و رضاخان دریای
ــب  ــرد.... مذه ــاء ک ــتی را احی ــن زرتش ــی آن آئی ــاند و در پ ــل رس ــه قت ــروان وی را ب ــزدک و پی ــیروان، م »انوش
زرتشــت در ایــن برهــه بــود کــه آخریــن شــکل ســاختاری خــود را پیــدا کــرد و تبدیــل بــه نمــاد فراگیــر عهــد ساســانی 

ــی، 7931: 36(. ــی و رضاخان شــد« )دریای
کیــد می نمایــد کــه ایرانشــهر نامــی رســمی بــرای توصیــف ســرزمین امپراطــوری  رســتم وندی نیــز بــر ایــن نکتــه تأ
ساســانی بــوده اســت. وی ایرانشــهری را چنیــن تعریــف می نمایــد: »مجموعــه ای از آراء و عقایــد ایرانیــان در طــول 
ــژه مســئله فرمانروایــی اســت« )رســتم وندی، ۱۳9۲: ۲۵-۲۴(.  ــه وی ــاره اساســی ترین مفاهیــم سیاســی ب تاریــخ و درب
ــن  ــه باشــد، بلکــه ای ــداوم یافت ــه همــان شــکل ت ــن شــده و ب ایرانشــهری اندیشــه ای نیســت کــه در یــک زمــان تدوی
ــه مــا  اندیشــه در طــول تاریــخ حتــی در ابتــدای دوره اسلامــی دچــار تغییراتــی شــده اســت. بــه ویــژه آنکــه آنچــه ب
ــه هــر  ــان نیــز توافــق چندانــی وجــود نداشــته باشــد. امــا ب ــع گوناگونــی اســت کــه شــاید در میــان آن رســیده از مناب
حــال، در ایــن مقالــه بــر همیــن تعریــف از اندیشــه ایرانشــهری کــه بــه وســیله رســتم وندی جمع بنــدی شــده اســت، 
صحــه گذاشــته و آن مبنــای کار قــرار گرفتــه اســت. روشــن اســت کــه بازیابــی چنیــن مفهومــی و پرداختــن بــه زوایــا 
ــی  ــرای ملت ــی ب ــی تاریخ گاه ــب خودآ ــدان موج ــن ب ــد و پرداخت ــال می کن ــی را دنب ــزه ای تمدن ــای آن انگی و خبای
کهــن خواهــد بــود. بــه علاوه، در تبییــن زمینه هــای اندیشــه ای و رفتــاری ایرانیــان نیــز موثــر بــوده و می توانــد جوهــره 
تاریخــی ایــن ملــت را روشــن گردانــد امــا درک عمیــق و نقــد نخســتین گام بــرای دســت یافتــن بــه چنیــن هدف هایــی 

اســت. 

۲.۴. سیاست
سیاســت را بــه شــیوه های گوناگونــی تعریــف کرده انــد، از تخصیــص آمرانــة ارزش هــای دیویــد ایســتون تــا تعریــف 
اخلاقــی ارســطو از سیاســت بــه عنــوان ســامان دهنــده کلیــت جامعــه ای کــه زندگــی خــوب در آن جریــان می یابــد، 
همــه یــک الگــوی عمومــی را به نمایــش می گذارنــد؛ سیاســت امریســت کــه خیــر و شــر جامعــه را تشــخیص داده 
و اعمــال می کنــد. هــر چنــد لیبرال هــا بیشــتر آن را تجلــی شــرور جامعــه می بیننــد، امــا بســیاری همچنــان سیاســت 
را امــری ضــرور بــرای ســامان دادن بــه جوامــع انســانی تلقــی می کننــد. لــذا همانطــور کــه هنــری آدامــز می اندیشــد 
ــد دشــمنی ها درک  ــه ســازمان نظام من ــه مثاب ــی وجــود دارد. وی سیاســت را ب در سیاســت همــواره یــک صف آرای
ــا دیگــری و غیریــت اســت کــه  ــا اســت کــه سیاســت همــواره ب ــدان معن می کنــد )هیــوود، ۱۳9۵: 9-۱9(. ایــن ب
ــه دنبــال درک دقیــق نیروهــای متخاصــم در میــدان سیاســت  ــرای فهــم بهتــر آن می بایســت ب ــا می یابــد. لــذا ب معن

. بود
امــر سیاســی تــا حــد زیــادی بــا مفهــوم »شــر« و جایــگاه آن در اندیشــه های حاکــم بــر جامعــه گــره خــورده اســت. 
امــر سیاســی ناشــی از شــکل گیری دوگانــه دوست-دشــمن و شناســایی دشــمن بــه عنــوان »شــر« اســت. اندیشــة 
وجــود شــر در جهــان یــا ذات شــرور انســانی اســاس تمایــز دوســت و دشــمن را تشــکیل می دهــد. همیــن کــه بــرای 
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وجــود انســانی چهــره ای ولــو موقــت و ناشــی از لغزشــی ناخواســته از شــر تصــور گــردد، کافیســت تــا زنجیــره ای 
از مفاهیــم مرتبــط بــا یکدیگــر از قبیــل ناامنــی، دشــمن، دفــاع و ... شــکل گیرنــد. همانطــور کــه کارل اشــمیت 

ــد: ــد می کن تاکی
»در یــک دنیــای خــوب بــا مــردم خــوب، تنهــا صلــح و امنیــت و تفاهــم غالــب اســت. کشــیش ها و متألهیــن 

ــادی هـــتند کــه سیاســتمداران و دولتمــردان« )اشــمیت، 2931: 98(. ــدر زی در این ـــا همان ق
ــر  ــد در ه ــا می گوی ــه م ــز وجــود نخواهــد داشــت. اشــمیت ب ــدارد، سیاســت نی ــی کــه شــر وجــود ن در جهان
ــود.  ــد ب ــی تر خواه ــز اساس ــی نی ــر سیاس ــد، ام ــر باش ــر و جدی ت ــمن پررنگ ت ــه دوست-دش ــه دوگان ــی ک جهان
آنجــا کــه تمایــز دوست-دشــمن از بیــن مــی رود، امــر سیاســی نیــز پایــان می یابــد )اشــمیت، ۱۳9۲: ۶۲(. اشــمیت 

ــد:  ــف می کن ــه توصی ــت را اینگون ــش سیاس ــای درخش هنگامه ه
ــه عنــوان  ــا وضوحــی عینــی، ب ــا لحظاتــی کــه در آن دشــمن، ب »لحظــات چشــمگیر سیاســت، مقــارن اســت ب

ــمیت، 2931: 29-19(. ــود« )اش ــایی می ش ــمن شناس دش
بــر اســاس تعریفــی کــه اشــمیت از امــر سیاســی ارائــه می دهــد، هــر چیــزی کــه بتوانــد تمایــز دوست-دشــمن را 
در هــر ســطحی ایجــاد کنــد سیاســی اســت. پــس همینکــه مســئله ای اقتصــادی، مذهبــی، اخلاقــی یــا ... جامعــه را 
دچــار چنیــن تفکیکــی کنــد یــا آن را بــر اســاس چنیــن مســائلی در مقابــل جامعــه ای دیگــر قــرار دهنــد، جامعــه در 

درون خــود یــا در کلیــت اش در مقابــل جامعــه دیگــر تبدیــل بــه یــک موجودیــت سیاســی شــده اســت.

۳.۴. فلسفه تاریخ
فلســفه تاریــخ بــه عنــوان روایتــی ترکیبــی از هستی شناســی، انسان شناســی و فرجام شناســی یکــی از مراحــل اساســی 
ــی از مکانیســم های هســتی عرضــه مــی دارد کــه  ــخ روایت شــناخت انســان از جهــان به شــمار مــی رود. فلســفه تاری
ــل  ــتی ذی ــث را بایس ــنخ از بح ــن س ــوند. ای ــن می ش ــتی روش ــان در هس ــگاه انس ــان و جای ــت جه ــن آن ماهی ضم
ــلطه  ــده س ــد س ــرای چن ــه ب ــد، در حالیک ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــی )Lucie-Smith, 2007( درک نم ــات روای الهی
ــل  ــد؟« تبدی ــود آمدن ــه وج ــه ب ــار چگون ــن ب ــان ها اولی ــه »انس ــانی را ب ــتی انس ــوری هس ــش مح ــان پرس علم گرای
ــری  ــک بش ــن پروبلماتی ــد؟« معنابخش تری ــود آمدن ــه وج ــان ها ب ــرا انس ــش »چ ــان پرس ــا همچن ــت ام ــاخته اس س
اســت. ایــن مســئله زمانــی بــرای انســان بغرنج تــر و معنا دارتــر می شــود کــه او تحــت فشــار »نیروهــای شــر« دچــار 
»رنــج« گشــته اســت. انســان ها در جهــان مــدرن، پاســخ بدیــن مســئله را در »فلســفه تاریــخ« جســتجو نموده انــد.

فلســفه تاریــخ بــه دو معنــای متفــاوت بــه کار بــرده می شــود. اول، بــه معنــای »فلســفه علــم تاریــخ« یــا »فلســفه 
انتقــادی تاریــخ« اســت کــه بــه بررســی اتقــان و روایــی علــم تاریــخ می پــردازد. در ایــن شــیوه پرداختــن بــه تاریــخ 
از علمیــت، عینیــت و حقیقــت تاریــخ ســؤال می شــود. دوم، بررســی اصــول و قوانیــن حاکــم بــر تاریــخ اســت کــه 
از آن بــه »فلســفه نظــری تاریــخ« هــم تعبیــر می کننــد. در ایــن شــکل از پرداختــن بــه تاریــخ هــدف تاریــخ، موتــور 
محرکــه تاریــخ و مســیر و مراحــل حرکــت تاریــخ بــه عنــوان عناصــر اصلــی مــورد پرســش قــرار می گیرند)کافــی، 
ــه توضیــح  ۱۳9۵: ۵9(. مقصــود از فلســفه تاریــخ در ایــن نوشــتار معنــای دوم اســت، لــذا در ســطوری مختصــر ب

ــه می شــود.   بیشــتر آن پرداخت
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ــخ، ســیر  ــور محرکــه تاری ــخ، موت ــخ در شــکل مبســوط آن معمــولا شــامل: نحــوه و دلیــل آغــاز تاری فلســفه تاری
تاریــخ، فــراز و فرودهــا، نقــاط عطــف و پایــان تاریــخ اســت؛ امــا لزومــاً چنیــن نیســت کــه همــه فلســفه های تاریــخ 
دارای همــه بخش هــای مذکــور بــوده یــا قــوت همــه بخش هــای آنهــا بــه یــک انــدازه باشــد. از ایــن جهــت می تــوان 
ــه کار مــی رود،  ــخ ب ــوان توصیــف اصلــی فلســفه تاری ــه عن ــر تاریــخ«، کــه ب ــارت »اصــول و قوانیــن حاکــم ب ــه عب ب
خدشــه وارد کــرد. شــاید بهتــر باشــد هــر گونــه معرفــت درجــه دوم از تاریــخ کــه موضــوع اش خود علــم تاریخ-فلســفه 
انتقــادی تاریــخ- نباشــد، را بــه عنــوان فلســفه نظــری تاریــخ بــر شــماریم. مایــکل اســتنفورد همچنیــن بــرای توصیــف 
ــد در  ــا می توانن ــد. الگومندی ه ــر می آی ــر دقیق ت ــه نظ ــه ب ــرد ک ــره می ب ــز به ــدی« نی ــم و الگومن ــارت »نظ آن از عب
ــتنفورد،  ــد )اس ــامان یابن ــته بندی  ها س ــر دس ــواع دیگ ــا ان ــته ی ــته، گسس ــی، ادواری، پیوس ــاوت خط ــکل های متف ش
۱۳8۵: ۳۶۴-۳9۱(. علاوه بــر ایــن بایــد امــر مربــوط بــه آینــده را، یــا بــه عبــارت دیگــر، تاریــخ آینــده را نیــز در قلمــرو 
فلســفه تاریــخ قــرار داد. گاهــاً امــر مربــوط بــه آینــده در فلســفه تاریــخ اتوپیــا را نیــز شــامل می شــود. وانگهــی بایــد 
بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کــرد کــه فلســفه تاریــخ زمانــی ممکــن می شــود کــه بــر کل جریــان تاریــخ احاطــه یافتــه یــا 

حداقــل چنیــن ادعایــی را داشــته باشــیم.
گاهــی از برخــی رویدادهــا و نقــاط عطــف را بــرای بــر پــا کــردن یــک فلســفه   هــر چنــد ممکــن اســت متفکرانــی آ
تاریــخ اســتعلایی کافــی بداننــد، امــا بــاز هــم چنیــن گزینشــی نیازمنــد احاطــه بــر کلیــت تاریــخ اســت. امــری کــه 
شــاید تنهــا ادیــان بــه واســطه اعتقــاد بــه امــر اســتعلایی و مقــدس و البتــه فرازمانــی می تواننــد مدعــی آن باشــند. در 
اینجــا بــاز هــم بایســتی اعتــراف نمــود کــه فلســفه تاریــخ اساســاً ماهیتــی دینــی دارد و خاســتگاه آن را تنهــا بایســتی 
ــا در تاریــخ«   در دیــن و اســطوره های نشــات گرفتــه از آن جســتجو نمــود. چنیــن دیدگاهــی را می تــوان در اثــر »معن
ــوازم منطقــی ســخن گفتــن از  ــه ل لوویــت )لوویــت، ۱۳9۶( نیــز مــورد توجــه قــرار داد. در واقــع توجــه و پایبنــدی ب

ــا هویتــی الهیاتــی بــرای آن قائــل شــد. فلســفه تاریــخ باعــث می شــود ت
ــا بخشــی«  ــخ کــه »معن ــن فلســفه تاری ــه کارکــرد بنیادی ــد ب ــخ بای ــور از چیســتی و منشــاء فلســفه تاری ــس از عب پ
بــه حیــات انســانی اســت دقــت داشــت. شــاید اگــر چنیــن ادعــا کنیــم کــه فلســفه تاریــخ معنــا دهنده تریــن عنصــر 
حیــات انســانی اســت چنــدان بــه بیراهــه نرفتــه باشــیم چــه اینکــه جهــان مــدرن تنهــا پــس از ظهــور متفکــران بزرگــی 
چــون کانــت، هــردر، شــیلینگ، فیختــه و هــگل اســت کــه قــوام یافتــه و فــارغ از »مشــیت الهــی« توانایــی ادامــه مســیر 
خویــش را می یابــد. مایــکل اســتنفورد چنیــن اقدامــی را واپســگرایانه می خوانــد، امــا همانطــور کــه خــود او از کانــت 
نقــل می کنــد بــه راســتی چــه چیــزی بایــد بــه ســیر بی معنــای رویدادهــای انســانی روح و معنــا می بخشــید؟ کانــت 
ــن مقــام دانســت و هــگل عقــل را )اســتنفورد، ۱۳8۵: ۳8۰-۳8۲(. پرســش از ایــن بحــث کــه  طبیعــت را واجــد ای
اساســاً چــه عنصــری در حــال القــای معنــا بــه ســیر حیــات بشــری اســت، از ســؤالاتی اســت کــه در خلال بحــث از 

ــدان اندیشــید. فلســفه تاریــخ می بایســت عمیقــاً ب
بــر اســاس تعبیــر هگلــی، قوانیــن و الگوهــای حاکــم بــر تاریــخ رویدادهــا را از بســتر اولیــه خویــش برکشــیده و در 
ــال درک ضــرورت درونــی  ــه دنب ــد ب چارچــوب مقصــود و غایتــی نهایــی محقــق می کننــد. از ایــن رو، فیلســوف بای
اشــیاء و فهــم صــورت ذاتــی آن هــا باشــد و لــذا نبایســتی بــه صورتــی مکانیکــی بــه تبییــن علت هــای بــه لحــاظ زمانــی 
ــزر، ۱۳9۶:  ــت )بی ــانه آنهاس ــن غایت شناس ــت تبیی ــی اس ــه اساس ــه ک ــه آنچ ــود، بلک ــا نم ــا اکتف ــر پدیده ه ــدم ب متق
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۴۱۷(. هــگل از تاریــخ جهانــی بــه مثابــه »دیــوان قضــاوت« یــاد می کنــد )هــگل، ۱۳9۷: ۳9۶(، جایــی کــه تئودیســة 
هــگل بــه تفســیر تراژدی هــای تاریــخ بشــری می نشــیند و می کوشــد رنــج بشــری و جبــران آن را در محــدودة تاریــخ 
همیــن جهــان ســامان دهــد. از همیــن رهگــذر اســت کــه هــگل بــاور می یابــد کــه »در تاریــخ هیــچ امــری بیهــوده بــه 
انجــام نمی رســد و مفقــود نمی شــود« )بیــزر، ۱۳9۶: ۴۲9(. همانگونــه کــه از تعابیــر هگلــی برمی آیــد وظیفــه خطیــر 
فلســفه تاریــخ ادراک پذیــر ســاختن »امــر ضــروری« نیــز هســت. بــه عبــارت دقیق تــر، کارکــرد بنیادیــن فلســفه تاریــخ 
ــج مواجــه می شــود،  ــا دشــواری و رن ــژه هنگامــی کــه انســان ب ــه وی ــور ضــروری اســت ب ــن ام ــه و تفســیر همی توجی

امــوری کــه ملائــم طبــع انســانی نیســتند.

فلسفه تاریخ ایرانشهری. ۵
ــان  ــازد و زم ــن می س ــر را ممک ــی تغیی ــان خط ــت. زم ــی و دوری اس ــان خط ــد زم ــهری دارای دو بع ــه ایرانش اندیش
دوری معنــا را از فراســوی تغییــر زنــده نــگاه مــی دارد. هــم افقــی بــا »لحظــات برتــر« جهــان اســت کــه معنــا را قــدرت 
می بخشــد و انســان را در بی زمانــی تثبیــت می کنــد. در عیــن حــال تاریــخ دوری ســر در جهــان زیریــن دارد و ایــن 
انــگاره را کــه بشــر در ایــن جهــان جاودانــه اســت تقویــت می کنــد، در حالیکــه زمــان خطــی پایانــی بــرای زندگــی 
انســان در ایــن جهــان ممکــن می ســازد. بــرای پیــدا کــردن درک منظم تــر از فلســفه تاریــخ ایرانشــهری آن را در چهــار 

ــا مشــهورترین بخش هــای فلســفه تاریــخ مــورد کنــکاش و بررســی قــرار می دهیــم. قســمت منطبــق ب

۱.۵. سرآغاز هستی: جدال نخستین
ــتی در  ــاز هس ــد، آغ ــر می آی ــپرم« ب ــای زادس ــر »گزیده ه ــی نظی ــژه متن های ــه وی ــوی و ب ــون پهل ــه در مت ــه ک از آنچ
اندیشــه ایرانشــهری کمتــر تحــت تأثیــر گاتهــا و بیشــتر منطبــق بــا اندیشــه های زروانــی اســت. کرینبــروک۱ نیــز معتقــد 
اســت کــه عناصــر پیشــاپهلوی در ایــن بخــش از متــون زرتشــتی راه یافته انــد )König, 2020: 219(. اســطوره زروان 
بــه صــورت اجمالــی چنیــن اســت کــه زروان نــذر می نمایــد کــه صاحــب فرزنــدی شــود و ســروری جهــان را بــدو 
ــن،  ــه هــزار- 999- ســال قربانــی و نیایــش انجــام می دهــد. وی پــس از ای ــذر قریــب ب ــن ن ــر اســاس ای واگــذارد. ب
ــرای  ــزاد ب ــد هم ــان اســت کــه دو فرزن ــن زم ــد می گــردد. درســت در همی در حصــول نتیجــه شــک نمــوده و ناامی
ــه  ــن ک ــری اهریم ــت و دیگ ــای اوس ــا و قربانی ه ــل نیایش ه ــه حاص ــت ک ــزد اس ــی هورم ــد. یک ــکل می گیرن او ش
ــه  ــا ب ــر پ ــن زودت ــد، اهریم ــگام تول ــا در هن ــی، ۱۳9۲: ۴88(. ام ــت )رض ــه اس ــول نتیج ــک وی در حص ــل ش حاص
ــدو  ــن ب ــر عهــد دیری ــا ب ــه آن ســروری جهــان را بن ــی زروان از چهــرة کری ــم گذاشــته و علی رغــم ناراحت عرصــه عال
می ســپارد. امــا هنگامــی کــه هورمــزد متولــد می گــردد، زروان درمی بایــد کــه فرزنــد معهــودش اوســت و از آنجایــی 
کــه زروان خداونــدگار دادگریســت نمی توانــد عهــد دیریــن خویــش را زیرپــای بگــذارد )اردســتانی رســتمی، ۱۳9۶: 

۴(. در یســنا نیــز از دو همــزاد نــام بــرده شــده اســت:
»اينك، آن دو مينوي همزاد كه در آغاز، در انديشه و انگار پديدار شدند، يكي نيكي را مي نمايد و آن ديگري بدي 

را ...« )یـــنا، 03: 3(

1. Philip G.Kreyenbroek
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زروان خدایــی انســانی شــده اســت کــه دارای فرزنــد، شــک، مکــر و قربانــی اســت. اینکــه زروان چــه کســی را 
عبــادت یــا بــرای چــه کســی قربانــی می کنــد مشــخص نیســت. اســطوره پیدایــش در مــورد زروان شــباهت بســیاری 
بــا داســتان کرونــوس یونانــی دارد. اســطوره زروان در اندیشــه ایرانشــهری تاریــخ را نــه تاریــخ انســانی، بلکــه تاریــخ 
ــا بســیاری از اســطوره های کهــن همچــون اســاطیر  ــگان قلمــداد می نماینــد. اندیشــه ایرانشــهری در همراهــی ب خدای
ــخ  ــاز تاری ــزرگ اســت. آغ ــازی ب ــن ب ــر ای ــگان دانســته و انســان حاشــیه ای ب ــال خدای ــخ را حاصــل افع ــی تاری یونان
داســتان اراده خدایــگان اســت و همانطــور کــه پــس از ایــن اشــاره خواهــد شــد حیــات انســانی تنهــا دقایقــی محــدود 
از هســتی به شــمار مــی رود. انســان در آغــاز تاریــخ حضــور نــدارد و اساســاً تاریــخ بــدون حضــور او حرکــت خویــش 

را آغــاز کــرده اســت.

۲.۵. موتور محرکه تاریخ: زمان؛ مکر و پیمان
در ادامــه داســتان تولــد هورمــزد و اهریمــن کــه بــا تســریع تولــد اهریمــن نــذر زروان بــه ناراســتی ســوق یافــت و از آنجــا 
ــر پــای بگــذارد، در نتیجــه تدبیــری  کــه زروان خــود خداونــدگار دادگــری بــوده و نمی توانســت نــذر خویــش را زی
می کنــد کــه ســروری جهــان را بــه تدریــج از اهریمــن ســتانده و بــه هورمــزد واگــذارد تــا مقصــود ابتدایــی خویــش 
را محقــق ســازد. زروان بــرای بازســتاندن جهــان از اهریمــن تدبیــری می اندیشــد. وی »زمــان« را خلــق می کنــد کــه 
بــه وســیله آن، یعنــی پــس از گذشــت زمانــی هورمــزد بتوانــد بــر اهریمــن چیــره گــردد. البتــه در گزیده هــای زادســپرم 
روایــت متفاوتــی آورده شــده و چنیــن گفتــه می شــود کــه هورمــزد از زمــان یــاری خواســت )گزیــده زادســپرم، ۱: 9(. 
بــه هــر روی، زمــان زروانــی پدیده ایســت خــود ایســتا کــه یــک بــار بــه وســیله خدایــی اراده شــده و تــا پایــان تاریــخ 
ــن دوران دوازده  ــه کار خویــش ادامــه می دهــد. ای ــارغ از هــر اراده دیگــری، هماننــد یــک وســیله کــوک شــده، ب ف
هــزار ســال- در برخــی اقــوال نــه هــزار ســال- اســت کــه بــه تدریــج تمهیــدات زروان بــرای برتــری هورمــزد بــر اهریمن 
تحقــق می یابنــد. در مینــوی خــرد دربــاره خلقــت جهــان و ایــن دوره- در اینجــا نــه هــزار ســال- چنیــن می خوانیــم:

ــن زروان  ــه آفری ــش و ب ــنی خوی ــرد را از روش ــوی خ ــپندان و مین ــدگان و امشاس ــن آفری ــزد ای ــدگار اورم »...آفری
بیکــران آفریــد. زیــرا کــه زروان بیکــران عــاری از پیــری و مــرگ و درد و تباهــی و فـــاد و آفــت اســت و تــا ابــد هیــچ 
کــس نمی توانــد او را بـــتاند و از وظیفــه اش بــاز دارد. و اهرمــن بــدکار دیــوان و دروـــان و دیگــر فرزنــدان اهرمنــی را 
از عمــل لــواط خــود بــه وـــود آورد. و نــه هــزار )ســال( زمـــتان در زمــان بیکــران بــا اورمــزد پیمــان بـــت و تــا تمــام 
شــدن )آن زمــان( هیــچ کــس نمی توانــد )او را( بگردانــد یــا تغییــر دهــد. و چــون نــه هــزار ســال تمــام شــد اهرمــن از 

فعالیــت بازداشــته شــود. و ســروش مقــدس خشــم بــر زنــد...« )مینــوی خــرد، 7: 51-8(.
از ایــن متــن چنیــن بــر می آیــد کــه در طــول نــه هــزار ســال ابتدایــی حاکمیــت جهــان بــا اهریمــن اســت و در ایــن 
ــی  ــد، امــا در ســه هــزار ســال نهای ــر اهریمــن و نیروهایــش را ندارن ــه کامــل ب دوره هورمــزد و نیروهایــش اجــازه غلب
نیروهــای اهورایــی و هورمــزد اجــازه می یابنــد کــه بــا دشــمن کاملًا مقابلــه کــرده و از ایــن جهــت پیــکار نیــز در آن 

ــردد. ــدید می گ دوره تش
ــدی آن  ــاس جهان من ــد و اس ــن می نمای ــتی را روش ــن هس ــول بنیادی ــهری اص ــان ایرانش ــرای جه ــطوره زروان ب اس
ــا سرشــت  ــه آن بپردازیــم ت ــه معنــای زروان و اندیشــه های مربــوط ب به شــمار مــی رود لــذا بهتــر اســت کمــی بیشــتر ب
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ــه  ــه مثاب ــان ب ــر دارد. زم ــون طبیعــی، ضــرورت و تقدی ــم، قان ــت عال ــت از کلی بحــث آشــکارتر گــردد. زروان حکای
جوهــر بنیادیــن طبیعــت، مــادة آغازیــن همــه چیــز اســت. زروان بــه عنــوان تقدیــر و زمــان بــر کلیــت عالــم هســتی ناظر 
ــا کران منــد  ــد در عرصــه اخلاقــی نمی گــردد. از ایــن زمــان بی کــران، زمــان متعیــن ی ــوده و وارد پیــکار نیــک و ب ب
ــه وقــوع می پیوندنــد. ــه و رخداد هــا ب ــان یافت پدیــد می آیــد. در بطــن همیــن زمــان کران منــد اســت کــه تاریــخ جری

ــروزی نیکــی  ــا پی ــت ب ــه و در نهای ــان یافت ــد جری ــکار نیــک و ب ــخ اســت کــه پی ــا تاری ــد ی در بســتر زمان کران من
رســتاخیز بــر پــا شــده و از آنجــا کــه زمــان بــه غایــت نهایــی خویــش کــه پیــروزی نیکــی بــر بــدی بــوده دســت یافتــه 
ــم  ــه بنگری ــن اندیش ــک در ای ــر نی ــر، ۱۳8۴: ۳۷9(. اگ ــدد )زن ــران می پیون ــان بی ک ــه زم ــد ب ــان کران من ــت، زم اس
ــه اســت. پــس ظاهــرا هــر  ــان یافت ــه ضــرر اهریمــن جری ــه ســود هورمــزد و ب ــد ب ــد کــه زمــان کران من ــان می نمای چن
چــه از ابتــدای تاریــخ بــه ایــن ســوی حرکــت می کنیــم قــدرت نیکــی افزایــش یافتــه و بــدی رو بــه زوال می گــذارد. 
گــذر زمــان عامــل پیــروزی هورمــزد بــر اهریمــن بــوده و »تقدیــر« چنیــن اســت کــه پــس از طــی ادوار مختلــف و در 

نهایــتِ دوازده هــزار ســال پیــروزی نهایــی محقــق گــردد.
دســت تقدیــر همچنیــن، مانــع از پیــروزی زودهنــگام هورمــزد در ایــن جــدال تاریخــی نیــز می گــردد. بــا ایــن حال، 
ــور محرکــه  ــر اســاس اســطوره زروان، موت ــرد. ب ــخ بهــره می ب ــان و تاری ــز از زم ــد فرامــوش کــرد کــه اهریمــن نی نبای
تاریــخ »زمــان کرانمنــد« یــا »خــود تاریــخ« اســت. زمــان »مکــر زوران« بــرای بازســتاندن ســروری جهــان از اهریمــن 
بــوده کــه قدرتــی غیرقابــل مقابلــه بــه نــام »تقدیــر« را نیــز در خــود دارد. در اندیشــه ایرانشــهری »سرشــت تاریــخ« 
ــا اهریمــن و پلیــدی اســت و گــذر زمــان اساســاً بی طــرف نیســت. درک سرشــت زمــان و امکان هــای  پیکارگــری ب
تعبیــه گشــته در هــر لحظــه اســاس فهــم هســتی بــوده و زمــان بــر انســان و کنش هایــش مقــدم اســت بــه گونــه ای کــه 
در ســاختار روابــط اجتماعــی همــواره عنصــر زمــان یــک ضلــع ســوم بیــن دو طــرف انســانی را تشــکیل داده و جریــان 

تاریــخ را از دســت انســان خــارج می ســازد.
کیــد دارنــد  علی رغــم تفــاوت دو روایــت از آغــاز تاریــخ در اندیشــه ایرانشــهری، هــر دو روایــت بــر ایــن نکتــه تأ
کــه هورمــزد و اهریمــن هیچکــدام نمی تواننــد از »زمــان« تخطــی کــرده و پیــروزی نهایــی را زودتــر از آنچــه کــه بایــد 
بدســت آورنــد. اساســاً تاریــخ بــا خلــق زمانســت کــه آغــاز می شــود و در واقــع ســرآغاز تاریــخ در اندیشــه ایرانشــهری 
را بایســتی در اینجــا دانســت. بدیــن ترتیــب زمــان بــه مثابــه تعیــن بخشــیدن بــه یــک نبــرد و مشــخص ســاختن مرزهــا 
و در نهایــت سرنوشــت آن معنــی پیــدا می کنــد. زمــان هماننــد تیــری اســت کــه از چلــه کمــان رهــا می شــود و پــس 

از دوازده هــزار ســال بــر قلــب اهریمــن می نشــیند.

۳.۵. سیر تاریخ: تشدید پیکار
همانطــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، در اندیشــه مزدایــی و اســاطیر ایرانــی تاریــخ از ابتــدای خلقــت تــا انتهــا ۱۲ 
هــزار ســال بــه درازا می کشــد. کــه البتــه برخــی معتقدنــد کــه ایــن دوره بنــدی اســتعاری اســت و جنبــه واقعــی نــدارد. 
ایــن دوازده هــزار ســال بــه چهــار دوره ســه هــزار ســاله تقســیم می شــود. بــا ایــن حــال بایــد تاکیــد نمــود کــه دوازده 
ــه  ــخ اندیش ــفه تاری ــی فلس ــای اصل ــه انگاره ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــت و چنی ــی اس ــدد زروان ــک ع ــال ی ــزار س ه
ایرانشــهری زروانــی هســتند )ســنگاری و کرباســی، ۱۳9۶: ۷۰(. امــا در ادامــه داســتان تاریــخ پــس از ســه هــزار ســال 
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ــه  ــرد ناتمــام را ن ــن نب ــد کــه ای ــرار می گذارن ــن ق ــرار می شــود و چنی ــر ق ــان هورمــزد و اهریمــن ب ــی می صلحــی موقت
ــن اهریمــن، هورمــزد آفرینــش  ــا از هــوش رفت ــدای ســه هــزار ســال دوم، ب ــد. در ابت هــزار ســال دیگــر از ســر بگیرن

ــن واقعــه چنیــن توصیــف شــده اســت: جهــان را آغــاز می کنــد. در »بندهــش« ای
»چــون اهریمــن بــه گیجــی از کار بیفتــاد ســه هــزار ســال بــه گیجــی فرومانــد. در آن از کار افتادگــیِ آن اهریمــن، 
هرمــزد آفریــدگان را بــه صــورت مــادی آفریــد. از روشــنی بیکــران آتــش، از آتــش بــاد، از بــاد آب، از آب زمیــن و 

همــه هـــتی مــادی را فــراز آفریــد...« )دادگــی، بی تــا: 93(
در ســه هــزار ســال ســوم، اهریمــن بــه هــوش آمــده و بــار دیگــر نبــرد را آغــاز می نمایــد. در ایــن عصــر اســت کــه 
گیتــی گســترده شــده و هفــت کشــور، رودهــا و کوه هــا پدیــد می آینــد؛ نخســتین انســان ها یعنــی »مشــی و مشــیانه« 
نیــز در ایــن دوره خلــق شــده و اولیــن سلســله های حکمرانــی نیــز در جهــان شــکل می گیرنــد: دو خانــدان پیشــدادیان 
و کیانیــان. در پایــان ایــن عصــر هنگامــی کــه اهریمــن قصــد بازگشــت بــه جایــگاه خویــش را دارد متوجــه می شــود 
کــه راه وی بــه آســمان بســته شــده و او در زمیــن زندانــی گشــته اســت. در ســه هــزار ســال آخــر اســت کــه هورمــزد 
ــی رســالت زرتشــت و ظهــور منجــی  ــا ســه هــزار ســال آخــر دوران طلای ــد. عصــر چهــارم ی قــدرت بیشــتری می یاب

.)Bashiri, 2012: 12( آخــر الزمــان اســت
در ایــن بخــش از فلســفه تاریــخ ایرانشــهری نیــز نقــش »زمــان« بــه عنــوان یگانــه عامــل تحــول گیتــی کاملًا بــارز 
ــه امــر  ــارغ از هرگون اســت. در اندیشــه ایرانشــهری زمــان در درون خــود حــدود و مرزهــای دوره هــای مختلــف را ف
دیگــری دارد. یعنــی در اینجــا بــر خلاف اندیشــه مارکــس کــه تحــول منــوط بــه تحقــق شــرایط اســت، یــا بــر خلاف 
ــان  ــل تحــول »ســر رســیدن زم ــا عام ــه اســت، تنه ــه عمــل مؤمنان ــوط ب ــی کــه تحــول من برخــی از اندیشــه های دین
مناســب« به  شــمار مــی رود. اساســاً ایــن خــود زمــان اســت کــه بــه بقیــه امــور معنــا می بخشــد. در واقــع زمــان خــود 
دارای کنشــگری و فعالیــت اســت و لــذا از یــک ظــرف بــی اراده کــه امــور در بســتر آن محقــق می شــوند کاملًا فراتــر 
مــی رود. در ایــن اندیشــه فهــم زمــان بــه معنــای درک همــه چیــز دنیــای انســانی اســت هــر چنــد همیــن فهــم نیــز بــه 

ــرل می شــود. ــان کنت وســیله زم
ــن  ــت های درون آن و همچنی ــی« و گسس ــان خط ــر »زم ــا عنص ــهری م ــخ ایرانش ــفه تاری ــش از فلس ــن بخ در ای
ــه  ــا توجــه ب ــن ب ــی پیوســته. همچنی ــم. امــوری بی بازگشــت و تغییرات ــه وضــوح مشــاهده می کنی ــی را ب گسســت نهای
ســه هــزار ســال پایانــی متوجــه می شــویم کــه پیچیدگــی امــور بــه مــرور زمــان نیــز در حــال افزایــش اســت از جملــه در 
مــورد خــود زمــان کــه تنهــا بــرای ایــن دوره، یعنــی ســه هــزار ســال پایانــی اســت کــه دارای یــک عنصــر ادواری نیــز 
می شــود. ایــن عنصــر ادواری مربــوط بــه ظهــور فرزنــدان زرتشــت در هــر هــزاره از آخریــن مرحلــة پیــکار هورمــزد و 

اهریمــن اســت. پــورداوود ایــن بخــش را چنیــن روایــت می کنــد:
ــات  ــاه گشــته و مخلوق ــان اهریمــن تب ــان از طغی ــد کــه ـه ــور کن ــی ظه ــای مزدیـــنا وقت ــک از موعوده ــر ی »ه
ایــزدی بـــتوه آمــده باشــد ظهــور هوشــیدر نیــز در چنیــن روزگاری خواهــد بــود ... آنــگاه اهــورا بعالمیــان رحمــت 

ــورداوود، 7291: 83-73(. ــران بشــتابد« )پ ــاری ای ــه بب ــگ دژ برانگیخت فرســتد پشــوتن از گن
ــری از آن در  ــه اث ــتیم ک ــی هس ــال پایان ــزار س ــه ه ــان« در س ــوی »ادواری از زم ــن الگ ــاهد چنی ــا ش ــی م در حال
دوره هــای گذشــته نمی یابیــم. افزایــش پیچیدگــی پیــکار نیکــی و پلشــتی در عالــم از ابتــدا نیــز قابــل رؤیــت اســت. 
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یعنــی پیــکار هورمــزد و اهریمــن بــا خلقــت جهــان بــه گیتــی نیــز کشــیده شــده و در درون آن گســترده می شــود. بــا 
خلقــت انســان ها نیــز پــای آنهــا هــم بدیــن پیــکار عظیــم کشــیده می شــود و فلســفه سیاســی ایرانشــهری نیــز تحــت 
ــش پیچیدگــی  ــا بدی هــا و پلیدی هــا اســتوار می گــردد. افزای ــرد شــهریار نیــک ب ــر نب ــی ب ــن شــرایطی مبتن ــر چنی تأثی

نشــانی از شــدت یافتــن هــر چــه بیشــتر مبــارزه نیــز هســت.
در ســه هــزار ســال پایانــی دائمــاً بــر قــدرت و نفــوذ اهریمنــان نیــز افــزوده شــده و اگــر در پایــان هــر هــزاره یــک 
ــن اســت کــه  ــرای همی ــان مســتولی می گــردد. »رســالت سوشــیانس ها از ب ــر جه ــی ب ــد تباه ــور نکن سوشــیانت ظه
جهــان را تــازه و خــرم کننــد و از شــدت آســیب اهریمنــی بکاهنــد« )پــورداوود، ۱9۲۷: ۳۲(. سوشــیانت در لحظــه ای 
موعــود ظهــور می کنــد و آنچــه را کــه بــه طبــع زمــان مقــدر شــده بــه انجــام می رســاند گویــی او روح زمــان اســت 

کــه تجلــی ای انســانی یافتــه.

۴.۵. پایان تاریخ: پیکار تا وحدت محض
ــور  ــت ظه ــدای آن زرتش ــه در ابت ــردد ک ــارم می گ ــال چه ــزار س ــه ه ــامل س ــهری ش ــه ایرانش ــخ در اندیش ــان تاری پای
می کنــد. ایــن ســه هــزار ســال دارای فــراز و فرودهــای بســیاری اســت. از ســویی قــدرت نیروهــای اهریمنــی باعــث 
ــد  ــور می کن ــیانت ظه ــک سوش ــزاره ی ــر ه ــر در ه ــوی دیگ ــود و از س ــان می ش ــر جه ــی ب ــرای مدت ــا ب ــتیلای آنه اس
ــد  ــور می نماین ــی ظه ــای پایان ــه در هزاره ه ــت ک ــد زرتش ــه فرزن ــه س ــی دارد. ب ــا م ــه« برپ ــاس »اش ــر اس ــم را ب و نظ
»سوشــیانس« گفتــه می شــود امــا بــه هــر حــال اختصــاص لقــب سوشــیانس بــه آخریــن آفریــده اهورامــزدا امریســت 
کــه می تــوان رد آن را در یســنا نیــز مشــاهده نمــود: »همــة فَروشــی های نیــک توانــای پــاک اشــونان را از ]فروشــی[ 
ــه  ــوص ب ــزاره اول مخص ــد، ه ــر ش ــه ذک ــور ک ــنا، ۲۶: ۱۰(. همانط ــتاییم« )یس ــروز می س ــیانت پی ــا سوش ــرت ت گیوم
ظهــور زرتشــت و آوردن دیــن بــه وســیله اوســت همچنیــن در پایــان ایــن دوره شــاهد یــک زمســتان ســخت هســتیم.

ــا  ــوق اهریمــن اســت ی ــی مخل ــا گیت ــادی ی ــان م ــراً جه ــن اســت کــه ظاه ــی از خلقــت چنی ــت زروان ــک روای ی
ــا جهــان  حداقــل وی در خلقــت آن شــریک اســت. یعنــی اهریمــن و آز بخــش جدایی نا پذیــری از هســتی گیتــی ی
مــادی را تشــکیل می دهنــد و اگــر اهریمنــی و نیروهــای او ماننــد ضحــاک در ایــن جهــان از بیــن رونــد، جهــان مــادی 
ــل اســت  ــن دلی ــه همی ــا ب ــدد. گوی ــان بی کــران می پیون ــه زم ــد ب ــان کرانمن ــش رســیده و زم ــان کار خوی ــه پای ــز ب نی
کــه فریــدون نبایــد ضحــاک را بکشــد بلکــه بایــد وی را بــه بنــد کشــد تــا زمــان موعــود بــرای مــرگ وی فــرا رســد 
ــخ در اندیشــه ایرانشــهری وجهــه ای کاملًا حماســی دارد و در حالیکــه  ــان تاری )اردســتانی رســتمی، ۱۳9۶: ۱۵(. پای
تنــش در ســه هــزار ســال پایانــی بــه اوج خــود رســیده، پیچیدگــی شــرایط افزایــش یافتــه، فشــارها ســخت تر شــده و 
در نهایــت در هنگامی کــه گمــان مــی رود نیروهــای نیــک شکســت را پذیرفته انــد، زمــان بــه لحظــة موعــود رســیده و 

ــد. ــم می زن ــی را رق ــروزی نهای ــر می گــردد و سوشــیانت پی ــاره ب ــه یکب ورق روزگار ب
تاریــخ نــه آن چنــان کــه برخــی از متفکــران مــدرن انگاشــته اند یــک تــراژدی انســانی، بلکــه یــک حماســه پــر شــور 
از نبــرد نیکــی و بــدی اســت، چــرا کــه تاریــخ تنهــا مســیری بــرای صبــر و انتظــار اســت تــا از رهگــذر گــذر زمــان، 
ــرد صــرف  ــا نب ــد. چــرا کــه ب ــی می یاب ــر و انتظــار معن ــق گــردد. پیکارگــری در چارچــوب صب ــروزی خــود محق پی
پیــروزی حاصــل نمی  شــود، بلکــه چنــد هــزار ســال زمــان بایســتی بگــذرد تــا پیــروزی نهایــی ممکــن شــود. ایــن یــک 
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فلســفه مبــارزه ایرانــی اســت کــه بقــا بــه مثابــه راه پیــروزی تلقــی شــده تــا مکــر الهــی جهــان را زیــر و زبــر گردانــد. 
در یســنا انســان از هورمــزد ســؤال می کنــد کــه »چــه زمانــی« نیکــی بــر عالــم مســتولی می شــود. ایــن شــیوه پرســش 

را می تــوان نشــانه ای از آن مفهــوم انتظــار و عملکــرد زمــان در نظــر گرفــت:
»اي مزدا، كي مردم آيين تو را درخواهند يافت؟ كي اين زهرابهي ديوانگي آور برخواهد افتاد؟..... اي مزدا، كي 
راستي و پاكي و پارسايي، و كشور پر از كشترازهاي گـترده، و خانمان خوب و آباد، پديدار خواهد شد؟« )یـنا، 84: 

01 و 11(.
امــا حــال ســؤال اینســت کــه پــس از نبــرد نهایــی و پیــروزی سوشــیانت و اشــونان چــه اتفاقــی در گیتــی می افتــد؟ 
ــی از آنجــا  ــی مواجــه هســتیم. یعن ــا پاســخی کاملًا زروان ــن جــا ب ــی شــکل خواهــد گرفــت؟ در ای ــا بهشــتی زمین آی
ــا پیــروزی نیکــی  ــه و در نهایــت ب ــان یافت ــد جری ــا تاریــخ اســت کــه پیــکار نیــک و ب کــه در بســتر زمان کران منــد ی
فرشــگرد بــر پــا شــده و از آنجــا کــه زمــان بــه غایــت نهایــی خویــش کــه پیــروزی نیکــی بــر بــدی بــوده دســت یافتــه 
اســت، زمــان کران منــد بــه زمــان بی کــران می پیونــدد )زنــر، ۱۳8۴: ۳۷9(. یعنــی بــا پیــروزی سوشــیانت مأموریــت 
ــم  ــه مهــم اینســت کــه بهشــت و جهن ــا می گــردد و نکت ــه اتمــام رســیده و رســتاخیز برپ ــن گیتــی ب ــز در ای انســان نی
.)Nigosian, 1993: 95( مرحلــه نهایــی نیســتند بلکــه پــس از آرماگــدون نهایــی جهــان اهورامــزدا شــکل می گیــرد

رســاندن هورمــزد بــه تخــت شــهریاری جهــان هــدف ایــن مبــارزه دوازده هــزار ســاله اســت کــه البتــه ایــن مبــارزه 
ــز متصــور نیســت و تنهــا  ــخ نی ــق تاری ــن دقای ــرای انســان در آخری ــی ب ــچ اتوپیای ــه انســان. اساســا هی ــوده و ن ــان ب زم
بی کرانگــی و محــو شــدن در وحــدت محــض اســت کــه بــرای او مقــدر گشــته )پــولادی، ۱۳9۷: 8۷(. هــدف تاریــخ 
نیــز خــود بــا گــذر زمــان محقــق می گــردد. پــس از پیــروزی نهایــی سوشــیانت، تنهــا فنــا یــا وحــدت محــض در زمــان 
 بی کــران در انتظــار انســان اســت؛ ایــن امــر حکایــت از یــک پوچ گرایــی عرفانــی دارد کــه سرنوشــت نهایــی انســان 

را چیــزی جــز محــو شــدن نمی دانــد.

تعین بخشی فلسفه تاریخ به سیاست در اندیشه ایرانشهری. 6
پیــکار نیکــی و پلشــتی یــا بــه زبانــی آشــناتر خیــر و شــر، بنیادین تریــن انــگارة آییــن مزدیســنا اســت. در اینجــا دوســت 
و دشــمن تمایــزی اساســی، بنیادیــن و ازلــی دارنــد. ایــن گــزاره سراســر هســتی، معنــا و غایــت زندگــی انســان در ســپهر 
فــردی و ســپهر اجتماعــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. لاجــرم از ســلطه ایــن انــگاره اســت کــه امــر سیاســی نیــز پــای 
ــخ  ــز تاری ــو از سیاســت  می کنــد. در اندیشــه ایرانشــهری نی ــه عرصــه وجــود می گــذارد و جهــان ایرانشــهری را ممل ب
صحنــه نبــرد خیــر و شــر بــوده و در ایــن میــان خلقــت انســان رخــدادی ژرف در جهــت یــاری رســاندن بــه هورمــزد 
اســت تــا بــر اهریمــن غلبــه نمایــد. هــدف ایــن پیــکار عظیــم کــه انســان تنهــا بخشــی از آن اســت بــه قــدرت رســاندن 
هورمــزد بــوده و شــهریاری زمینــی نیــز تنهــا راهبــری جماعــت مردمــان بــرای ایفــای نقــش تاریخــی خویــش اســت. 

البتــه کــه انســان مختــار اســت امــا نــوع انســانی بــرای یــاری هورمــزد و بــه وســیلة او خلــق شــده اند.
فلســفه تاریــخ در اندیشــه ایرانشــهری داســتان پیــکار هورمــزد و اهریمــن بــرای ســروری بــر جهــان اســت. در ایــن 
نظــام جایــگاه هــر چیــزی در نســبت بــا آن پیــکار بنیادیــن اســت کــه مشــخص می شــود. یعنــی امــر سیاســی از ازل بــر 
خلقــت ســایه افکنــده و هــر چیــزی در چارچــوب ایــن مســئله کــه اهورایــی اســت یــا اهریمنــی مــورد مداقــه سیاســی 
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قــرار می گیــرد. سیاســت، بــدان معنــا کــه اشــمیت از آن تعبیــر می کنــد، در ذات ایــن جهــان وجــود دارد و از رابطــه 
خدایــان نشــئت گرفتــه اســت. دوگانــه اهورایی-اهریمنــی »وضعیتــی سیاســی« را بــر هــر لحظــه از زندگانــی انســان در 
اندیشــه ایرانشــهری تحمیــل می کنــد و بنیــاد انســان را بــر مرزگــذاری میــان نیروهــای اهورایــی و اهریمنــی بنــا می کنــد 

کــه معنــی وجــود سیاســی بــرای انســان و نــه امــکان زندگــی سیاســی اســت.
بــا ایــن حــال، عمــل انســانی جایگاهــی در تاریــخ نــدارد و لــذا کنــش انســان فاقــد معنــا تلقــی می گــردد. چنیــن 
اندیشــه ای در عیــن ایجــاد علاقــه فــردی بــه نیکــی و حتــی وجــود سیاســی انســان، امکانــی بــرای تعالــی انســان نــدارد 
ــی  ــاع قضاوت ــه اجتم ــخ و صحن ــه تاری ــرا ک ــد، چ ــوق می ده ــی س ــوی عزلت گزین ــه س ــان را ب ــتر انس ــه بیش ــر چ و ه
دربــاره او بــه مثابــه یــک ابــژه زمــان نخواهــد کــرد. در اندیشــه ایرانشــهری انســان معنایــی سیاســی دارد امــا عمــل او 

ــد. ــه او نمی ده ــودن ب ــز ب ــی ج ــذا فراخوان بی معناســت ل
در اندیشــه ایرانشــهری سرشــت انســان، اهورایــی اســت. انســان نیــک سرشــت وظیفــه دارد در چارچــوب اشــه بــا 
اهریمــن و اهریمنــان مبــارزه کنــد. بــر همیــن اســاس، ایــن اندیشــه تــا حــد زیــادی جبرگــرا تلقــی می گــردد، چــرا کــه 
در نظــام هستی شناســی آن هــر موجــودی بــر اســاس خلقــت خویــش در نقشــه از پیــش تعییــن شــده ازلــی تعبیــه شــده 
و در قالــب همــان بــه وظیفــه ای کــه بــرای آن مشــخص شــده اســت می پــردازد. اگــر ایــن مســئله را در کنــار اهمیــت 
ــا »رتــه« قــرار دهیــم درک عمیق تــری از آن بدســت  ــا عنوان هــای »اشــه« ی و جایــگاه نظــم در اندیشــه ایرانشــهری ب
می آوریــم. تقدیــر تراژیــک ثنویــت مزدایــی بــه گونــه ای مســلم هــدف آفرینــش و نهایــت زندگــی بشــر را مشــخص 

کــرده و نقش هایــی تغییــر ناپذیــر را بــرای بازیگــران ایــن صحنــه ترســیم می نمایــد )رضایــی راد، ۱۳۷9: ۳۵(.
ــل  ــن پیش فرض هــا قاب ــا همی ــز ب ــگان در دوره ساســانی نی ــا بیگان ــار زرتشــتیان در مواجهــه ب عــدم تســاهل در رفت
درک اســت )Gignoux, 2001: 102(. عالــم دو ســو بیشــتر نــدارد؛ اهورایــی و اهریمنــی و هــر انســانی در یــک ســو، 
در حــال نقش آفرینــی اســت. یــا در هماهنگــی بــا رتــه و اشــه بــه دنبــال اســتیفای نظمــی اهورایــی اســت یــا اینکــه در 
جبهــه  اهریمنــی در حــال تقابــل بــا اســقرار رتــه در حیــات بشــری اســت. سیاســت ایرانشــهری پــرورده آهنــگ زمــان و 
ایســتادگی در مقابــل شــر اســت. دوران هــای متمــادی بایســتی شــر را تحمــل کــرد و در خویشــتن از آن برائــت جســت 
تــا ســرانجام لحظــه مناســب فــرا رســیده و زمــان مکــر خویــش را در نابــودی اهریمنــی آشــکار گردانــد. مبــارزه بــا شــر 

و اهریمنــی بیــش از هــر چیــز در تحمــل آن تــا رســیدن لحظــه مناســب نهفتــه اســت.
شــهریار در اندیشــه ایرانشــهری همــان کارویــژه ای را کــه خدا/خدایــان در نظــام هســتی دارنــد، در زمیــن دارد. 
وی بایــد از نظــم کیهانــی هســتی یــا همــان »اشــه« حفاظــت کــرده و بــا برهم زننــدگان آن پیــکار نمایــد. شــهریاری 
خــود یــک آزمــون دینــی اســت و از ایــن جهــت نیــز پیکارگــری او بــا پلشــتی و حفاظــت از اشــه رســالتی دینــی تلقــی 
ــوب  ــن چارچ ــی در همی ــان آخرالزمان ــوان فرمانروای ــه عن ــز ب ــیانت ها نی ــتم وندی، ۱۳9۲: ۴۳(. سوش ــد )رس می گردن

ــد: ــرار می گیرن ق
»ای مــزدا، سوشــیانس های کشــورها، کـــانی خواهنــد بــود کــه، بــا پیــروی از اندیشــة نیــک، بایـــتة خــود را بــه 
انجــام می رســانند. کردارشــان بــر پایــة راســتی و آموزش هــای توســت، و بدرســتی بــرای چیرگــی و برافکنــدن خشــم، 

گمــارده شــده اند« )یـــنا، 84، 21(.
ایــده اصلــی فلســفه سیاســی ایرانشــهری کــه کاملًا برگرفتــه از فلســفه تاریــخ آن اســت، مبــارزه و پیــکار بــا »شــر« 
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اســت. مبــارزه بــا شــر روح آییــن مزدیســنا و اندیشــه ایرانشــهری اســت و در سراســر آن تســری می یابــد. ایــن مضمــون 
در گاهــان نیــز بــه ویــژه در قالــب شــهریاری بــد قابــل ردیابــی اســت:

»باشد كه شهرياران نيك، با كردار نيك و دانش و پارسايي، بر ما فرمان برانند، نه شهرياران بد. پاكيزگي براي 
مردم، از گاه زِادن بهترين است. براي آبادي ـهان بايد كوشيد، ـهان را بايد بدرستي پرورانيد، و آن را به سوي 

روشنايي برد« )یـــنا، 84: 5(.
در اینجــا مــا بــرای درک بهتــر از ماهیــت امــر سیاســی بایســتی بــه چیســتی مفهــوم شــر در ایــن اندیشــه بیشــتر توجــه 
ــن  ــدو و بین النهری ــد مردمــان هن ــد. در عقای ــن حــد پررنــگ دیده ان ــا بدی ــه راســتی چــرا مزدیســنان شــر را ت ــم. ب کنی
باســتان ایــدة شــر چنــدان ســازمان یافته و منســجم نبــوده و موجــودات شــریر حاصــل طبیعــت بــوده یــا اینکــه خــود 
ایــزدان منقلــب شــده اند، امــا در مقابــل در تــورات بــه عنــوان یــک متــن کهــن دیگــر یهــوه خــود بــه شــخصه آفریننــدة 
نــور و ظلمــت یــا خیــر و شــر بــه صــورت توامــان اســت)رضایی راد، ۱۳۷9: ۳8-۳9(. بــه نظــر می رســد همیــن امــر 
خــود نشــان از حضــور جــدی امــر سیاســی در ایــران باســتان اســت. بــه ایــن معنــا کــه تضــاد و تقابــل و غیریــت در 
ــوام  ــا اق ــوام مهاجــر ب ــان اق ــروزی دائمــی و جــدی داشــته اســت.  مقابله هــا و دشــمنی ها می ــران باســتان ظهــور و ب ای
ــا حتــی میــان هــر یــک از ایــن اقــوام امــری اســت کــه دیگــری ســازی و جــای دادن آن دیگــری در ذیــل  ســاکن ی
امــری ناپســند و شــر را تبدیــل بــه یــک ضــرورت می کــرده اســت. از همیــن رو می تــوان حضــور امــر سیاســی را از 
ایــن دوران بــه صــورت آشــکار چــه در حیــات سیاســی اجتماعــی و چــه در متــون اندیشــگانی باقــی مانــده از آن دوران 

مشــاهده کــرد.

نتیجه گیری
ــان درک کــرد، چــرا کــه  ــر آن ــدون درک فلســفه تاریــخ حاکــم ب ــوان ب اندیشــه سیاســی و متــون ایرانشــهری را نمی ت
ــتین  ــته اند. درک راس ــان گش ــخ آن بی ــفه تاری ــب فلس ــه در قال ــن اندیش ــانه ای ــای هستی شناس ــن پیش فرض ه مهمتری
از مســئله شــر، جایــگاه انســان و ماهیــت جهــان تنهــا از طریــق التفــات بــه فلســفه تاریــخ ممکــن می شــود و نادیــده 
انگاشــتن چنیــن مســئله ای تفســیر اندیشــه ایرانشــهری را از چارچــوب ســنت خویــش خــارج می کنــد و چــه بســا از 
ســنتی چنیــن تقدیرگــرا، تفســیری لیبــرال صــورت گیــرد. لــذا پرداختــن بــه فلســفه سیاســی بــدون درک فلســفه تاریــخ 

ــه نظــر می رســد. ــر ب امــری ابت
در اندیشــه ایرانشــهری فلســفه تاریــخ بــر همــه چیــز حاکــم اســت. همــه ســامان ها نــه تنهــا از فلســفه تاریــخ نشــأت 
ــن نیــز می یابنــد. در ایــن  می گیرنــد، بلکــه اساســاً بــا جبرگرایــی تاریخــی کــه در سرشــت ایــن اندیشــه وجــود دارد، تعیی
ســاحت زمــان عاملــی اجبارگــر و حامــل اصلــی رخدادهــا در طــول تاریــخ اســت و انســان تنهــا بازیگریســت کــه از 
نقــش آفرینــی آن در چارچــوب نمایشــنامه ای ازلــی اســتفاده شــده اســت. ایــن »زمــان« اســت کــه خصلتــی سیاســی 
ــده همــواره روشــن تر از گذشــته اســت و  ــان دارد. آین ــان و اهریمن ــرد اهورائی ــی را در پیشــبرد نب داشــته و نقــش اصل

بایســتی نســبت بــه آن خوشــبین بــود.
ــز از جملــه سیاســت  ــه همه چی ــه ب ــه اساســی در اینجــا ســاختار فلســفه تاریخــی اســت کــه چنیــن جزم گرایان نکت
ــچ  ــده، هی ــز ســایه افکن ــر همــه چی ــودن اســت کــه ب ــی ب ــا اهریمن ــودن ی ــی ب ــه اهورای ــن بخشــیده اســت. دوگان تعی
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تســاهلی را در میــان باقــی نگذاشــته و حیــات انســانی را تنهــا مســیری بــرای پیکارگــری قــرار داده اســت. امــر سیاســی 
ــرای جهــان ایرانشــهری  ــر ب ــار آمــده و ناچــار وضعیتــی ســازش ناپذی ایرانشــهری نیــز در چارچــوب ایــن دوگان گرفت
خلــق کــرده اســت. در اندیشــه ایرانشــهری انســان در »وضعیــت سیاســی« زیســت می کنــد. یعنــی دوگانــه اهورایــی-

اهریمنــی همــواره بــر سراســر زندگــی وی ســایه افکنــده اســت.
ــه اول در نقطــه آغــاز هســتی  ــی اســت در مرحل ــد زرتشــتی و زروان ــخ ایرانشــهری کــه متضمــن عقای فلســفه تاری
واجــد »وضعیتــی سیاســی« می گــردد. تضــاد و جــدال اهورایــی و اهریمنــی بنیــان هســتی را شــکل می دهــد. پــس 
از آن زروان بــا خلــق زمــان بــه عنــوان موتــور محرکــه تاریــخ و عنصــر رهایی بخــش از شــر اهریمــن اجــازه می دهــد 
ایــن پیــکار دوازده هــزار ســال بــه طــول بینجامــد. در اینجــا زمــان بــه عنــوان بخشــی از مبــارزه بیــن هورمــزد و اهریمــن 

نقشــی سیاســی را بــر عهــده می گیــرد. زمــان عامــل تغییــر و در نهایــت پیــروزی هورمــزد بــه شــمار مــی رود.
فرآینــد تاریــخ چنیــن اســت کــه هــر چــه بــه پیــش می رویــم بــر قــدرت هورمــزد افــزوده گشــته و در ســه هــزار ســال 
پایانــی اســت کــه پیــکار شــدت گرفتــه و در نهایــت فرزنــدان زرتشــت یــا سوشــیانت ها هســتند کــه اهریمن را شکســت 
داده و از گیتــی  می راننــد. از آنجــا کــه جبرگرایــی و تقدیرگرایــی اندیشــه زروانــی بــر فلســفه تاریــخ ایرانشــهری ســیطره 
ــکار و نابودســازی اهریمــن تنهــا پــس از دوازده  هــزار ســال و در لحظــه مناســب رخ می دهــد.  ــروزی در پی دارد، پی
در نتیجــه، عرصــه اصلــی سیاســت در گیتــی -کــه پیــکار نیروهــای خیــر و شــر اســت- عرصــه ای کنتــرل شــده بــه 
ــات  ــا اقدام ــد، تنه ــر می آی ــد کشــیدن ضحــاک ب ــه بن ــتان ب ــی رود و همان طــور کــه از داس ــان به شــمار م ــیله زم وس
محــدودی را بــر اســاس موقعیــت زمانــی می تــوان انجــام داد. زمــان از جهتــی مکــر زروان بــرای نابــودی اهریمــن بــه 

شــمار مــی رود و در عیــن حــال از جهــت دیگــر نشــانه وفــاداری وی بــه عهــد و پیمــان نیــز هســت.
بــر ایــن مبنــا، فلســفه تاریــخ ایرانشــهری بــه وســیله زمــان، کــه خــود عنصــری سیاســی در ذات گیتــی اســت، عامــل 
ــت  ــی در وضعی ــم در گیت ــهریاران ه ــت ورزی ش ــی رود. سیاس ــمار م ــز به ش ــی نی ــن گیت ــت در ای ــده سیاس کنترل کنن
ــن تنهــا زمــان اســت  ــد از چارچــوب آن خــارج شــوند و ای سیاســی کنتــرل شــده ای رخ می دهــد کــه آنهــا نمی توانن
ــه  ــود ک ــی می ش ــی جزئ ــه اعمال ــدود ب ــز مح ــت نی ــن رو، سیاس ــد. از ای ــد باش ــی می توان ــرات اساس ــل تغیی ــه عام ک
روابــط سیاســی یعنــی پیــکار نیروهــای خیــر و شــر در هــر ســطحی در درون گیتــی را جــز در لحظــه مناســب نمی توانــد 
تغییــر دهــد. لحظــه مناســب نیــز در ابتــدا تعییــن گشــته اســت. از ایــن رو فلســفه تاریــخ نقــاط عطــف و هنگامه هــای 
اساســی تغییــر در جهــان را نیــز تعییــن کــرده اســت. در اینجــا سیاســت نــه حاصــل اراده کامــل شــهریاران و عــاملان، 

بلکــه حاصــل اراده زمــان اســت کــه محقــق می گــردد.
ــه  ــی امــروز دارد بایســتی نخســت ب ــه انســان ایران ــرای افــق بخشــیدن ب ــی ب اندیشــه سیاســی ایرانشــهری اگــر بنای
ــازد.  ــدا س ــردد ج ــروزی می گ ــه به ــر ب ــه منج ــت را از آنچ ــاط اس ــث انحط ــه باع ــت زده و آنچ ــی دس ــدی درون نق
ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــر پروران ــز در س ــک را نی ــکوفایی مل ــار ش ــید و انتظ ــر کش ــد جب ــه بن ــن ب ــان را چنی ــوان انس نمی ت
ــه اندیشــه سیاســی اســت؛  ــرای جهت دهــی ب ــی پیراســته و معقــول ب ــاد الهیات ــد یــک بنی مطالعــات ایرانشــهری نیازمن
تاســیس یــک خــودِ انســانی کــه موقعیــت مســئولانه تر و موثرتــری در جهــان داشــته باشــد. موقعیــت انســان در ســنتی 
ــه  ــودی ک ــد؛ موج ــکل می ده ــذر روزگار ش ــارغ از گ ــانی ف ــود، انس ــاد می ش ــهری ی ــه ایرانش ــروزه از آن ب ــه ام ک
ــل، آن انســانی کــه در دوره اسلامــی  ــش و ملــک اســت. در مقاب ــرای نجــات خوی ــان ب همــواره منتظــر یــک قهرم
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در ایــران شــکل گرفــت و در قلــم فردوســی، ســعدی و دیگــران شــخصیت یافــت از قــدرت بیشــتری بــرای زیســت 
کنش گرانــه در جهــان برخــوردار بــود. میــراث کهــن را بایســتی بــه تجربــه دوران هــا آغشــته ســاخت تــا انســان ایرانــی 

ــد. ــد آی ــر پدی ــر فروغ ت ــر و پ ــو، پرورده ت ن
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